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 امروزه نشر آثار دفاع مقدس و روایت حماسه و ایثار و رشادت 
رزمندگان سال‌های دفاع مقدس به یکی  از ضروری ترین 
بخش‌های تاریخ معاصرمان تبدیل شده است. به طور قطع 
نسل دفاع مقدس حالا پس از سه دهه به برهه میان سالی 
و کهن سالی خود رسیده است. به ویژه گذر سن و سال 
برای والدین شهدا به وضعیتی رسیده که کمتر می‌توان 
شهیدانی یافت که والدین شان هردو در قیدحیات باشند 
و صد البته حسرت و تاسفش برای نهادهای مسئول باقی 
ماند که در این باره بسیاری از فرصت‌ها  را از دست دادند 
زیرا خاطره‌ها  و حرف‌های بسیاری در قلب و سینه‌های 
والدین شهدا حبس شده بود که آن را با خودشان بردند 

و  آیندگان و یک تاریخ را در حسرت آن گذاشتند. 
با توجه به اهمیت این موضوع در این گزارش برآنیم تا به 
معرفی بخشی از آثــار دفــاع مقدس بپردازیم؛ آثــاری که 
تلاش کرده اند راویان صادقی از حماسه دفاع مقدس و 
رشادت‌های رزمندگان اسلام باشند. انتشارات »بوی شهر 
بهشت« در حوزه ایثار و شهادت آثاری را پیش روی مخاطبان 

خود نهاده است که مرور آن خالی از لطف نیست.

▪  شرح جانبازی 	
زنــدگــی نــامــه، خــاطــرات 
وشــــرح جـــانـــبـــازی‌هـــا  و 
رشادت‌های خلبان شهید 

ابراهیم )حجت( فخرایی
به قلم: محمد خسروی راد

ــل پنج  ــام ــاب ش ــت ــن ک  ایـ
ــــت کـــه در هر  ــل اس ــص ف
فصل گوشه‌ای از زندگی 
ــد در قــالــب  ــی ــه ایــــن ش
ــاه با  ــوت داســـتـــان‌هـــای ک
نثری روان به رشته تحریر 

در آمده است، در یکی از فراز‌های این کتاب روایت یکی از 
همرزمان شهید فخرایی را چنین می‌خوانیم:

▪ دختری که ندیدش	
سرهنگ خلبان محمدعلی سرباز می‌گوید :»پس از شهادت 
ابراهیم، وقتی با بــرادر او به منزلش در اصفهان رفتیم، 
متوجه شدیم که ابراهیم کلید خانه را پشت شیشه روی 
میخی آویــزان کرده بود. جایی که با شکستن آن می‌شد 
به کلید دسترسی پیدا کرد. آن هم با در ورودی یک متر و 
هشتاد در سه متر که بالای آن نیز نورگیری وجود داشت 
و می‌دانست ورود به خانه از این طریق سخت است. انگار 
می‌خواهند  و  کلید  دنبال  می‌آیند  کسانی  می‌دانست 
وارد منزل بشوند.وقتی وارد خانه شدیم متوجه صحنه 
عجیب‌تری شدیم. ابراهیم دو پیراهن مشکی خریده بود 
و آن‌هــا  را جایی گذاشته بود که به محض ورود به خانه 

متوجه‌شان می‌شدی. او حتما می‌دانسته است اولین 
کسانی که بعد از شهادتش به خانه اش می‌روند من و 
برادرش ناصر هستیم. پیراهن‌ها  را گذاشته بود تا ما وقتی 
آمدیم و در را باز کردیم و دیگر ابراهیمی در آن خانه نبود، به 

رسم عزا، آن‌ها  را بپوشیم.
ماشینش را در حیاط خانه پارک کرده بود و روی کاغذی که 
در داخل ماشین قرار داشت، نوشته بود »زاپاس لاستیک 
را به تعمیرگاه داده ام، بروید بگیرید و پولش را با تعمیرکار 
حساب کنید« و آدرس را نوشته بود. چند صفحه وصیت نامه 
آتشین، کنار همین کاغذ بود و نشانه‌های دیگری که خود 
گویای این امر بود ابراهیم به شهادت خود واقف بوده است.
فکر می‌کنید ابراهیم توی وصیت نامه اش چه نوشته بود؟ 
آیا به شرایط دنیوی اشاره کرده بود؟ کسی که به عنوان 
خلبان چندین سال بعد از جنگ و حتی قبل از آن جنگیده، 
جانبازی و جان فشانی کرده، شرایط خاص را پشت سر 
گذاشته و در یک کلام »بسیجی جان برکف« شده بود، 

چه می‌گوید؟
ابراهیم در وصیت نامه اش درس می‌دهد. گفته است که 
من چرا رفتم، شما چه باید بکنید. من چه به جا گذاشتم و 

شما به دنبال چه چیزی باشید.
ابراهیم حتی دختر تازه به دنیا آمده اش را هم ندید! آیا حق 
نداشت که فرزند خودش را ببیند؟ برایش نامی انتخاب 
کند؟ به دخترش با افتخار بگوید که من رزمنده ام و پدر 
تو؟ اصلا دختر، پسر و خانواده اش را باید به چه کسی 
می‌سپرد؟ آیا افتخاراتش را باید به کسی می‌سپرد؟ آیا 

فرصتی پیدا کرد که به افتخاراتش فکر کند؟
ابراهیم نیازی نداشت به این عناوین فکر کند. برای این 
افتخارات به جنگ نرفته بود. در آن شرایط خاص جبهه 
و در آن وضعیت پر از خطرش که کسی نمی‌رود افتخار 
کسب کند و مدال بیاورد. فقط این ماییم که می‌دانیم او 
چه کرد. فقط این ماییم که می‌دانیم او تا کجا رفت و برای 

چه پرواز کرد. «

▪ خلاصه خوبی‌ها 	
گفت و گو با همسر سردار 

شهید علیرضا عاصمی
به قلم:طیبه مزینانی

برشی از کتاب به روایت 
همسر 

گفتم: »خانم رفعت! این 
جا دیگر برایم صبر معنی 

ندارد!«
آن قدر با من حرف زد که 
را  خــودم  کمی  توانستم 
کنترل کنم و حال و روزم، 

دیگران را باخبر نکند. کمک کرد، من را رساند خانه پدرم و 

خودشان رفتند.نه یک ساعت بعد، نه دو ساعت هیچ حرفی 
از شهادت علی نزدم. ساکت بودم. آن‌ها  هم فکر می‌کردند 

بدحالی ام به خاطر مجروحیت علی است.
پدرم از جریان مطلع بود؛ اما مادرم که می‌دید من گریه 
می‌کنم، بی خبر از موضوع دلداری ام می‌داد و می‌گفت: 
»چــرا با خــودت این طــوری می‌کنی؟ چرا این قدر غصه 
می‌خوری؟ چرا گریه می‌کنی؟ به جای بی تابی، دو رکعت 
نماز بخوان، دو صفحه قرآن بخوان! اصلا بلند شو برویم 
دیدنش! اگر شهید شده بود، خوب بود؟ این قدر بی قراری 

نکن! این قدر ناشکری نکن!«
باید برای مراسم تشییع آماده می‌شدیم. پدرم ناچار شد 
جریان را با مادرم مطرح کند. بنده خدا آن قدر حالش بد شد 
که افتاد روی زمین و نتوانست بلند شود. خیلی گریه کرد. 

خیلی اشک ریخت، من هم پا به پای او...
خواهر بزرگم آمد دیدنم. حال و روزم را که دید گفت: »از 
این که این قدر گریه می‌کنی متعجبم مرضیه! تو همان سه 
سال پیش که آمد خواستگاری ات و آب پاکی را ریخت روی 
دستت، حساب این جا را کرده بودی! ما زودتر از این‌ها  
منتظر بودیم علی آقا شهید شود، تازه خیلی هم دیر شده 

بود!«

▪  به استقامت سرو	
ــران  ــس ــم ــرات ه ــ ــاط ــ خ

آزادگان مشهدی
گــردآورنــدگــان: موسسه 
پیام  هــنــری  و  فرهنگی 

آزادگان
التماسش کردم

سه مــاه گذشت و چه قدر 
دیر گذشت!وقتی برگشت 
انگار  بچه‌ها   و  مــن  پیش 
روحـــم بــه بــدنــم برگشت.
مثل مرده‌ای که زنده شده 
باشد.اوایل سال 1361 

تصمیم گرفت دوباره برود، چهل و پنج روزه. رفت اما چهل و 
پنج روز گذشت و او برنگشت. دو ماه شد نیامد !سه ماه!چهار 
ماه!.... نامه نوشت. توی نامه گفت که با سپاه قرارداد شش 

ماهه بسته است.
وقتی آمد مرخصی، اواخر بارداری ام بود. پانزده روز مثل 
برق و باد گذشت.می خواست برگردد. التماس کردم به او 
گفتم : »نرو، حال من خیلی بد است، قلبم ناراحت است، با 

سه بچه کوچک. چیزی به زایمانم نمانده است«.
محکم جــواب داد: »همه آن‌هایی که تــوی جبهه دارنــد 
می‌جنگند زن و بچه دارند. مشکل دارند. من و امثال من 

نرویم که دشمن همه جا را می‌گیرد.«
گریه‌های من بی اثر بود. رفت و هشت سال بعد برگشت!

۹
 صفحه ویژه 

 ایثار و شهادت
        روزنامه خراسان

نگاهی گذرا به ۳ کتاب در حوزه  دفاع مقدس

از »شرح آسمان« تا خاطرات همسران آزاده‌ها  
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بهبودی نیا- دو برادر که برای رفتن به سوریه خودشان 
را پسرخاله معرفی کردند، اسم و فامیلشان را عوض و 
مدت زیادی را صرف یادگیری لهجه افغانستانی کردند. 
مادرشان هم بدون این که ذره‌ای شک داشته باشد در 
همان لحظه اول که موضوع مطرح می‌شود با رفتنشان 
موافقت می‌کند. همیشه و همه‌جا در سوریه کنار هم 
بوده‌اند همه از لبخندهای آن‌ها  خاطره دارند. شهیدان 
مصطفی و مجتبی بختی حالا به آرزویــشــان رسیده‌اند 
ــش و متانت از خــاطــرات آن‌ها   و مــادرشــان هنوز با آرام
تعریف می‌کند و دلتنگی‌های مادرانه اشک نمی‌شود 
که بر گونه‌اش بلغزد،بلکه لبخندی می‌شود و سکوتی 
ــرای مصاحبه با  که حرف‌های زیادی برای گفتن دارد.ب
خانواده شهیدان بختی به منزلشان رفتیم وساعتی را پای 

صحبت‌هایشان نشستیم.

▪ لبخندهایی که فراموش نمی‌شود	
علی آقای بختی پدر شهیدان با چهره‌ای مهربان و محاسنی 
سپید، روی صندلی سبزرنگی داخــل پذیرایی نشسته 
است. بعد از   شهادت فرزندانش دو بار سکته کرده و حالا 
بیشتر حرف‌هایش را با نگاهش می‌زند. نگاهی که در 
عین مهربانی و وقار، ابهت خاصی دارد. درباره صبر مادر 
شهیدان بختی زیاد شنیده‌ام خانم خدیجه شاد ماجرای 
می‌کند: تعریف  این‌طور  را  سوریه  به  فرزندانش   رفتن 
»مجتبی در لحظه شهادت 27 سالش بود و مصطفی 33 
سال. هر دو نفر باهم به سوریه رفتند. )لبخندی می‌زند و 
ادامه می‌دهد( رفتن شان هم ماجرا داشت. آقا مصطفی 
و آقا مجتبی هر دو با اسم‌های مستعار به سوریه رفتند، 
مصطفی بشیر زمانی و مجتبی جواد رضایی. خودشان 
را به‌عنوان دو پسرخاله معرفی کرده بودند. چند بار برای 
رفتن به سوریه از مشهد و چند بار از طریق سوریه اقدام 
کردند مدت زیــادی وقت گذاشتند و لهجه افغانستانی 
یاد گرفتند و من قرار بود بعد از رفتنشان خاله مصطفی 
و مادر مجتبی باشم. یک روز داخل خانه مشغول انجام 
دادن کارهایم بودم که زنگ در به صدا درآمد. در را که باز 
کردم دیدم مصطفی و مجتبی باهم پشت در ایستاده اند.  
به محض این که چشمم به آن‌ها  افتاد فهمیدم قرار است 
اتفاق خاصی بیفتد. داخل خانه که شدیم رفتند و دونفری 
کنار هم داخل پذیرایی نشستند و من رفتم تا برایشان چای 
بیاورم. طولی نکشید که مصطفی و مجتبی بلندبلند شروع 
کردند به تعریف کــردن اتفاقات صحرای کربلا. طوری 
واقعه کربلا را تعریف می‌کردند که من هم حرف‌ها یشان 
را بشنوم. چای ریختم و رفتم و کنار آن‌ها  نشستم. آن زمان 
هنوز چندان خبری از اتفاقات سوریه نبود. طوری دو برادر 
صحرای کربلا را توصیف می‌کردند که احساس می‌کردم 
با هر دو چشمم این وقایع را در همان لحظه می‌بینم. 
صحبت‌هایشان که تمام شد خندیدم و به آن‌ها  گفتم: »شما 

از این حرف‌ها  چه هدفی دارید؟«
هر دو نفرشان مداح بودند و با تاریخ و وقایع کربلا تاحدودی 
آشنا بودند. وقتی سؤالم را شنیدند گفتند: »ما همیشه 
به اسیری  می‌گوییم کــاش بودیم و بی‌بی زینب )س( 

نمی‌رفت و این‌قدر درد و غم نصیبش نمی‌شد«.
بعدازاین جمله از تنهایی حضرت رقــیــه»س« گفتند و 
ماجراهای دیگر. درحالی‌که لبخند می‌زدم گفتم: »چرا 

حرف دلتان را نمی‌زنید؟«
گفتند: »ما همیشه می‌گوییم کاش بودیم و کاری انجام 
می‌دادیم. کاش می‌شد برای دفاع از حضرت زینب »س« و 
اهل‌بیت امام حسین )ع( در آن روز حضور داشتیم. همیشه 
از کاشکی‌ها می‌گفتیم. حالا که هستیم اجازه می‌دهی 

برای دفاع از حرم بی‌بی زینب »س« به سوریه برویم؟«
به چهره‌ها یشان نگاه کردم:"سکوت عجیبی بین ما حاکم 
بود. جدیت در تصمیمی که گرفته بودند را در چشم‌هایشان 

به‌وضوح می‌دیدم. لبخندی زدم و گفتم: »خب بروید«.
انگار انتظار این جواب را از من نداشتند. اول شوکه شدند 
بعد با شوق از جا بلند شدند. مصطفی ازلحاظ شخصیتی 
یک انسان عارف‌مسلک بود. آن روز طوری خوشحالی 
می‌کرد که من از خوشحالی اش تعجب کرده بودم. چیزی 
ــردم. با تعجب  نگفتم و یک دل سیر بچه‌هایم را نگاه ک

برگشتند و به من گفتند: »مادر واقعاً اجازه دادی؟«
گفتم: »بله، اجازه دادم«.

بعد رو به من گفتند: »شما که اجازه دادی خبرداری که 
داعشی‌ها  با مدافعان حرم چه‌کار می‌کنند؟«

ــودم که داعشی‌ها  یک جوان  ــده ب من در تلویزیون دی
ــا  گفتم: »مگر  ــد. با لبخند به آن‌ه را زنــده‌زنــده آتش زدن

داعشی‌ها  چه کار می‌کنند؟«
گفتند: »داعشی‌ها  سر مدافعان حرم را از تنشان جدا 

می‌کنند«.
لبخند زدم و گفتم: »یزیدی‌ها سر امام حسین »ع« را مگر 

جدا نکردند. سرتان فدای سر امام حسین )ع(«.
نگاهی به همدیگر انداختند و با خنده ادامه دادند: »شاید 

مارا زنده‌زنده بسوزانند، شاید ما را تکه‌تکه کنند«.
هر چیزی که می‌گفتند یک جواب مــی‌دادم که به واقعه 
کربلا برمی‌گشت. مجتبی و مصطفی که هنوز باورشان 
نشده بود، دستشان را زیر چانه‌شان زده بودند و به من نگاه 
می‌کردند و دایم این جمله را تکرار می‌کردند: »مادر اجازه 

را دادی دیگر؟«
و من هم هر بار می‌گفتم: »بله اجازه رفتن تان را دادم«.

مصطفی و مجتبی آن روز با خوشحالی به دنبال درست 
کردن کارهایشان برای اعزام رفتند. وقتی پدرشان به خانه 
برگشت ماجرا را به ایشان هم اطلاع دادم. ایشان هم وقتی 
دیدند ماجرای دفاع از حرم حضرت زینب »س« درمیان 
است با تمام وجود در همان لحظه اول اجــازه دادنــد که 
مصطفی و مجتبی برای دفاع به سوریه بروند. اگرچه اجازه 
رفتن به سوریه را به بچه‌ها داده بود اما از آن روز به بعد هر بار 
که چشمش به مصطفی و مجتبی می‌افتاد، گریه می‌کرد.«

وقتی مادر شهیدان بختی این خاطرات را تعریف می‌کرد، 
همسرش روی صندلی‌اش گوشه اتاق نشسته و به روبه 
رو خیره مانده بود. شاید در ذهنش خاطرات مصطفی 
و مجتبی را از کودکی تا روزهـــای قبل از شهادتشان 
ــه مــی‌دهــد: »مجتبی  ــرور می‌کرد.مادرشهیدان ادام م
کارشناسی‌اش را در رشته حقوق گرفت و چون رتبه یک 
دانشگاهشان بود این امتیاز را داشــت که بــدون آزمون 
وارد رشته قضاوت شود و این چیزی است که تعداد زیادی 
از کسانی که در این رشته تحصیل می‌کنند در آرزوی به 
دست آوردنــش هستند. چندین بار به او اصرار کردم که 

پیگیر کارهایش باشد. اما 
مجتبی هر بار می‌گفت: 
»صــبــر کــن ببینیم تــا آن 

زمان زنده هستیم.«
ــازه  ــی از مــا اجـ ــت از وق
گرفتند تا زمانی که به 

ــزام شدند  ــ ــه اع ــوری س
حدود دو سال طول 

کشید. در ایــن دو 
ــال مــجــتــبــی و  ــ س
مــصــطــفــی دایـــم 
بــاهــم بـــودنـــد و 
ــام  ــج پــیــگــیــر ان
ــایـــشـــان  کـــارهـ
مــــی‌شــــدنــــد. 
هـــــــر کـــــــاری 
مــی‌خــواســتــنــد 

ــام بــدهــنــد  ــجـ انـ
بـــا مـــا مــشــورت 

مــــی‌کــــردنــــد. 
دربـــــاره ایـــن که 
اســم‌هــایــشــان را 
ــد،  ــن ــن عـــــوض ک

ــن که  ــ ــرای دربــــــاره ای ب
اعزام پیش چه کسی بروند زودتر 

کارشان انجام می‌شود و دربــاره بسیاری از موارد دیگر. 
هرجایی که احتمال می‌دادند آن‌ها  را اعزام می‌کنند به آن 
جا می‌رفتند. فکر و ذکرشان شده بود رفتن به سوریه. هرروز 
از این که کارهای مربوط به اعزامشان درست نمی‌شد، 
غمگین‌تر می‌شدند. روزها یکی پس از دیگری می‌گذشت 
و هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتاد. گاهی وقت‌ها کار کمی 
پیش می‌رفت و مصطفی و مجتبی خوشحال می‌شدند 
و سریع همه کارهایشان را انجام می‌دادند تا به سوریه 
بروند.دو بار از مشهد اقدام کردند و هر دو بار شناسایی 
شدند و یک‌بار دیگر هم از داخل اتوبوس آن‌ها  را شناسایی 
کردند و برگرداندند. اما این دو برادر تمام عزمشان را جزم 
کرده بودند تا خودشان را به سوریه برسانند. کار به‌جایی 
رسیده بود که مسئولان فاطمیون را پیداکرده بودند و به 
سراغ شان می‌رفتند تا از هر راهی شده آن‌هــا  را راضی 
کنند کارهای مربوط به اعزام به سوریه را انجام دهند. روز 
و شب‌کارشان شده بود همین. )خانم شاد، لبخند می‌زند، 
سکوت می‌کند(  و بعد ادامه می‌دهد:یکی از مسئولان اعزام 
که می‌فهمد مصطفی و مجتبی باهم برادرند اول با رفتن 
آن‌ها  مخالفت می‌کند ولی وقتی مخالفتش را بی‌فایده 
می‌بیند به آن‌ها  می‌گوید: »اگر می‌خواهید بروید حداقل 
هر دو نفر باهم به سوریه نروید. یک نفرتان برود و وقتی 
به مرخصی برگشت نفر بعدی به سوریه برود. چون برای 
مادرتان تحمل دوری هر دو نفر شما سخت است«.مصطفی 
در جواب ایشان گفته بود: »ما دو تا باهم به سوریه می‌رویم 
و هر دو نفر باهم شهید می‌شویم. شما نگران نباشید 
مادرمان به رفتن هر دو نفر ما رضایت داده و از روز اول در 
جریان تمام ماجراست«.مادر شهیدان بختی این‌طور ادامه 
می‌دهد: »مصطفی و مجتبی از هر راهی بود خودشان را به 
سوریه رساندند. بعد از رفتن شان قرار گذاشتیم که من در 
تماس‌های تلفنی خودم را خاله مصطفی و مادر مجتبی 
معرفی کنم و همین کار را هم کردیم. ما می‌دانستیم 
اگر کسی باخبر شود که مصطفی و مجتبی باهم برادرند 
آن‌ها  را به ایران برمی‌گردانند. بعد از اعزام هر وقت زنگ 
می‌زدند من به‌جای خاله مصطفی و مادر مجتبی با آن‌ها  

صحبت می‌کردم.

تک‌تیراندازها	▪
مهدی بختی بــرادر شهیدان مصطفی و مجتبی بختی 
است. او هم مثل دو برادر شهیدش دانش‌آموخته رشته 
حقوق اســت. بی‌شک او بعد از شــهــادت برادرهایش 
هرروز خاطراتش را با مصطفی و مجتبی مرور می‌کند. 
وقتی به این روزهــا می‌رسد با جای خالی آن‌هــا  مواجه 
می‌شود. از او می‌خواهم درباره نبردهای شهیدان بختی 
در سوریه خاطراتی را که از همرزمان بــرادران شهیدش 
شنیده تعریف کند. مهدی می‌گوید: »بالاخره مصطفی و 
مجتبی باپشتکاری که از خودشان نشان دادند به سوریه 
اعزام شدند. آن‌ها  مثل زمانی که کارهایشان را پیگیری 
می‌کردند در سوریه و نبردها همیشه باهم بودند. به سوریه 
که رسیده بودند فرماندهان مدافع حرم وقتی تبحرشان 
را در تیراندازی می‌بینند آن‌ها  را به‌عنوان تک‌تیرانداز 
ــرادری که دو سال  انتخاب می‌کنند و به‌این‌ترتیب دو ب
برای رفتن به سوریه و دفاع از حرم حضرت زینب »س« 
به هر دری زده بودند حــالا به‌عنوان تک‌تیراندازهای 
مدافع حــرم به دفــاع از اعتقادات و حــرم حضرت زینب 
»س« می‌پرداختند. آن‌طــوری که همرزمانشان تعریف 
به  و مجتبی  ــت مصطفی  از دس می‌کنند داعــشــی‌هــا  
تنگ آمــده بودند و این از صحبت‌های داعشی‌ها  پشت 
بی‌سیم‌هایشان کاملًا مشخص بــوده است و دایــم از دو 
تک‌تیرانداز صحبت می‌کرده‌اند که تیرهایشان هیچ‌وقت 
به خطا نمی‌رفته است. به‌اصطلاح نظامی‌ها مصطفی و 
مجتبی، تک‌تیراندازهای خال‌زن بوده‌اند.مهدی درباره 
نحوه شهادت برادرانش این‌طور می‌گوید: »به ما گفته‌اند 
روزی که مصطفی و مجتبی قصد داشتند به مرخصی 
ــاره عملیات  بیایند، متوجه می‌شوند که قــرار است دوب
شود. از برگشتن منصرف و به سرعت آماده می‌شوند تا 
با دیگر مدافعان به منطقه عملیات اعــزام شوند. شهید 
صدر زاده که فرمانده شان بود از ماجرا خبردار می‌شود 
و از آن‌ها  می‌خواهد که به مرخصی بروند و بعد از دیدار با 
خانواده‌شان دوباره برگردند. اصرارهای مصطفی و مجتبی 
این بار هم کارساز می‌شود و به همراه دیگر مدافعان حرم به 
منطقه عملیاتی اعزام می‌شوند«.مهدی کمی مکث می‌کند 
و ادامــه می‌دهد: »در آن عملیات از ناحیه دشت، ارتش 
سوریه، از ناحیه جاده نیروهای حزب ا... و از ناحیه کوه 
نیروهای فاطمیون پیشروی می‌کرده‌اند. تک‌تیراندازها 
بافاصله بیشتری از گردان مستقرشده بودند تا مسیر را 
برای ادامــه عملیات پاک‌سازی کنند. آن شب مصطفی 
و مجتبی داخــل یک سنگر کنار هم مستقر می‌شوند و 
شروع به پاک‌سازی منطقه می‌کنند تا لشکر فاطمیون 
راحت‌تر به مسیر پیشروی‌اش در کوه ادامه دهد. درگیری 

لحظه‌به‌لحظه بیشتر و فاصله تک‌تیراندازها با داعشی‌ها  
به‌شدت کمتر می‌شده است. آن‌قدر نزدیک که 
حتی به‌راحتی می‌توانسته‌اند صدای 
درگــیــری  بشنوند.  را  هــم 
شدیدی بین مدافعان 
و داعـــشـــی‌هـــا  رخ 
داعشی‌ها   ــد.  ــی‌ده م
یــــک نـــارنـــجـــک داخــــل 
مجتبی  و  مصطفی  سنگر 
نارنجک  می‌کنند.  پرتاب 
منفجر می‌شود و دو برادرم 
هــمــان‌طــور کـــه خــودشــان 
گفته بودند کنار همدیگر به 
شهادت می‌رسند. درگیری 
آن‌قدر سنگین بوده است که 
مدافعان حرم بعد از سه ساعت 
منطقه  آن  به  نفس‌گیر  مبارزه 
می‌رسند. اولین نفری که بالای 
سر برادرانم می‌رسد شهید 
عطایی)ابوعلی(  مرتضی 
بــوده اســت. شهید عطایی 
تعریف مــی‌کــرد: »به‌محض این 
که بالای سر شهیدان بختی رسیدم، 
فکر کردم آن‌ها  سرشان را روی شانه 
هم گذاشته‌اند و خوابیده‌اند اما وقتی نزدیک‌تر رفتم آثار 
ترکش‌های نارنجک را روی بدنشان دیدم آن‌ها  کنار هم 
به شهادت رسیده بودند. با احترام پیکر شهید مصطفی و 
شهید مجتبی بختی را به عقب برگرداندیم «.مهدی ادامه 
می‌دهد: »پیکر دو شهید را به عقب برمی‌گردانند. اما همه 
مدافعان حرم و فرماندهانشان آن‌ها  را به عنوان دو پسرخاله 
افغانستانی که ساکن قم هستند و برای دفاع به سوریه 
آمده‌اند، می‌شناختند. مسئولان اعزام و فرماندهان مدافع 
حرم هر چه پیگیر خانواده این دو شهید می‌شوند به دربسته 
می‌خورند. هرچه قدر تحقیق می‌کنند خبری از خانواده 
این دو شهید پیدا نمی‌کنند. کار به‌جایی می‌رسد که قرار 
می‌شود برادرانم را در شهر قم دفن کنند. یک‌بار دیگر 
وسایل برادرانم را جست و جو می‌کنند تا این که در تلفن 
آن‌ها  شماره مادرم را که دو شهید با آن تماس می‌گرفتند، 
پیدا می‌کنند. یک روز با مادرم تماس می‌گیرند و می‌گویند 
جواد رضایی )اسم مستعار مجتبی در سوریه( مجروح شده 
است. مادرم شماره من را به آن‌ها  می‌دهد و برای انجام 
کارهای مربوط به تحویل پیکر شهدا من را به مسئولان امر 
معرفی می‌کند. آن‌ها  هم بلافاصله با من تماس می‌گیرند.
مجتبی و مصطفی به خاطر این که کسی متوجه نشود آن‌ها  
باهم پسرخاله نیستند و حتی افغانستانی هم نیستند خیلی 
کم با بقیه مدافعان حرم صحبت می‌کرده‌اند. فقط یک نفر 
در سوریه متوجه ایرانی بودن آن‌ها  می‌شود و آن‌هم کسی 

نبوده جز یکی از نیروهای حزب ا.... 
این مدافع حرم حزب ا... بعد از شهادت مصطفی و مجتبی 
برایمان تعریف می‌کرد که دریکی از مناطق عملیاتی بودم 
که یک نفر از پشت‌روی شانه‌ام زد و با لهجه غلیظ افغانی 
گفت: »چطوری؟« برگشتم و دیدم یکی از بــرادران بختی 
است که درخواست داشتند آن‌ها  را به سوریه بفرستم. لبخند 
پیروزمندانه‌ای روی لب یکی از دو برادر بود با تعجب، خطاب 
به او گفتم: »چطور خودت را به سوریه رساندی؟« دوباره 
خندید و ادامــه داد: »تــازه بــرادرم هم با من به سوریه آمده 
است«.مهدی می‌گوید: »ما هر وقت به قطعه مدافعان حرم 
بهشت رضا می‌رویم. چند نفر از مدافعان حرم را می‌بینیم 
که کنار قبر مصطفی و مجتبی نشسته‌اند و در حال فاتحه 
خواندن هستند. آن چنان دقیق از روحیات برادرانم صحبت 
می‌کنند که هیچ حسی جز برادری با این مدافعان حرم به من 
دست نمی‌دهد و واقعاً آن‌ها  را مثل برادرهای خودم می‌دانم.

▪ پیغامی برای داعش	
مرتضی بختی، پسر مهدی بختی و بــرادرزاده شهیدان 
بختی است. مرتضی ‌11ساله همه ماجرا را می‌داند. او 
می‌داند که عمو مصطفی و عمو مجتبی چه قدر برای رفتن 
به سوریه تلاش کرده‌اند. می‌داند مدافع حرم یعنی چه. 
او دربــاره خاطراتش با شهیدان بختی می‌گوید: »من 9 
‌ساله بودم که عموهایم شهید شدند. عمو مجتبی خیلی با 
من شوخی می‌کرد و وقتی با عموهایم بودم خیلی خوش 
می‌گذشت. باآن که هیچ‌کس از آن‌ها  بدی ندیده بود وقتی 

می‌خواستند به سوریه بروند از همه حلالیت طلبیدند. 
حتی از بچه‌ها هــم حلالیت گرفتند. )بــا خنده ادامــه 
می‌دهد( وقتی عمو مجتبی رفته بود از دخترعموهایم که 
آن‌ها  هم تقریباً هم سن من هستند حلالیت بگیرد آن‌ها  
به او گفته بودند باید لپ‌تاپت را به ما بدهی تا ما حلالیت 
بدهیم او هم لپ‌تاپش را به آن‌ها  داده بود تا حلالیت آن‌ها  
را هم بگیرد.«مرتضی عکسی از شهید حججی را در کنار 
عکس عموهایش روی پیراهنش چسبانده و می‌گوید: 
»من یک پیغام برای داعش دارم و چون می‌دانم حرف‌ها یم 
رسانه‌ای می‌شود این پیغام را می‌دهم تا به گوش داعشی‌ها  
برسد«.او درحالی‌که انگشتش را به علامت هشدار نشان 
می‌دهد، می‌گوید: »من یک پیغام بــرای داعــش دارم و 
می‌خواهم بگویم من 11 سال دارم و برادرزاده شهیدان 

مصطفی و مجتبی بختی هستم.
داعشی‌ها  بدانند که من امــروز عکس شهید حججی را 
کنار عکس عموهایم روی سینه‌ام زده‌ام و می‌خواهم به 
داعشی‌ها  بگویم که با سربریدن و عکس گرفتن از سرهای 
بریده مدافعان حرم نمی‌توانند ذره‌ای ما را بترسانند. با 
این کارها اتفاقاً اعتقاد ما به راهی که مدافعان حرم رفته‌اند 

بیشتر می‌شود.«

روایتی از جهاد وشهادت برادران شهید مصطفی و مجتبی بختی

گفتم سرهایتان فدای سرآقا امام حسین)ع(
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